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گزارش 111 سال قبل روزنامه خراسان از نخستین جنبش دانش‌‌آموزی ایران
23 اردیبهشت 1288، 400 محصل مشهدی، در حمایت از مشروطیت دست به راهپیمایی و صدور بیانیه زدند

ــری – برخی گمان  ــواد نوائیان رودسـ ج
می‌کنند که آن‌چه در کتاب‌های معتبر تاریخی 
آمده، حرف آخر است و فراتر از آن، نه سخنی 
وجود دارد و نه رویــدادی. اما وقتی به کاوش 
در اسناد می‌پردازیم، هر لحظه امکان دارد 
با شــواهــدی شگفت‌انگیز روبـــه‌رو شویم که 
ــداد یا  ممکن است در نوع نگاه ما به یک روی
جریان، تغییرات بنیادین ایجاد کند. هنگام 
مــرور شماره‌های مختلف روزنامه خراسان 
 1287 27 اسفند  از  دوره مشروطیت که 
تا 28 مــرداد 1288، در 25 شماره منتشر 
شــده‌اســت، ایــن اتفاق بــرای نگارنده سطور 
کشفی  را  آن  باید  که  عجیب  اتفاقی  افتاد؛ 
مهم در بررسی تاریخ جنبش دانش‌آموزی و 
بلکه دانشجویی ایران بدانیم؛ چراکه در این 
برهه تاریخی، دانش‌آموزان در همان جایگاه 
و هیبتی قرار داشتند که بعدها، دانشجویان 

دانشگاه، واجد آن شدند.

▪ حال و هوای مشهد در اردیبهشت 1288	
اجازه بدهید پیش از بررسی این گزارش ناب، 
مختصری از حال و هوای مشهد در اردیبهشت 
1288 بگویم. طبق گزارش روزنامه خراسان، 
در این ماه، تکاپوی مشروطه‌خواهان مشهدی 
که عموماً از آذربایجانی‌های مقیم این شهر 
بودند، افزایش یافت و به‌نوعی، عرصه را بر 
تاخت‌وتاز مستبدان بست. طی روزهای 22 
تا 24 اردیبهشت‌ماه 1288، شهر در قرق 
مشروطه‌خواهان بود و طرفداران مسلح آن‌ها، 
ــدام به بــرگــزاری میتینگ و رژه  در مشهد اق
می‌کردند. در چنین شرایطی بود که کاسبان 
بالاخیابان مشهد)خیابان شیرازی امروزی(، 
شاهد عبور صدها دانش‌آموزی بودند که با 
حکومت‌وقت  علیه  مشروطه‌خواهی،  شعار 
دست به اعتراض زدند. نباید از یاد برد که در 
این زمان، هنوز حکومت محمدعلی‌شاه برقرار 
بود و دست‌کم تا دو ماه بعد، مستبدان زمام امور 
را در دست داشتند. دانش‌آموزانی که دست 
به این اقدام شجاعانه زدند، عموماً محصلان 
مــدارس خیریه »سعادت« بودند که زعمای 
آن، در زمره مشروطه‌خواهان قرار داشتند و 

البته، خانواده‌های این محصلان نیز، از صبغه 
آزادی‌خواهی برخوردار بودند. این اتفاق روز 
پنج‌شنبه، 23 اردیبهشت 1288 افتاد. بهتر 
است بدون معطلی، با هم متن گزارش روزنامه 
خــراســان را کــه در صفحه ســه سیزدهمین 
شماره آن، مطابق با سه‌شنبه، 27 ربیع‌الثانی 
1327)28 اردیبهشت 1288(، به چاپ 

رسیده‌است، مرور کنیم.

▪ مرور یک گزارش تاریخی	
»صبح پنجشنبه، انبساط دیگر در تمام 
شهر پــدیــدار نمود. شــاگــردان مــدارس 
ــه عـــده آنــهــا بــالــغ بر  ــادت ک ــع خیریه س
چهارصد نفر میباشد به هیئت نظامی با 
بیرقهای مخصوص با نهایت نظم و ترتیب 
... برای تبریک و تهنیت انجمن ایالتی با 
یک شکوه و جلوه مخصوص وارد صحن 
وضع  هنگام  ایــن  در  گردیدند،  انجمن 
کثرت و ازدحــام اهالی که تمام خیابان 
علیا و صحن عتیق و مسجد گوهرشاد را 
تا برسد به صحن انجمن ایالتی مشغول 
ساخته بود، با آن نمایش مخصوص که از 
هیئت نظامی نونهالان وطن جلوه‌گر و 
و  بتقریر  می‌نمود،  عمومی  جلب‌توجه 
تحریر نگنجد. بعد از ورود به صحن انجمن، 
شیخ محمدصادق از شاگردان مدرسه 
رحیمیه سعادت »ترانه ملی« را که ذیلًا 
مندرج خواهد شد با یک آهنگ مخصوص 
قــرائــت نــمــوده در مقطع هــر بند عموم 
شاگردان مدارس این قسمت را به همان 
آهنگ هم‌آواز تکرار می‌کردند: )صبح آمد 
و بردمید خورشید()از رحمت حق مباش 
نومید(. سپس حاجی علیخان پسر حاجی 
اقبال‌التولیه از شاگردان خردسال مدرسه 
سعادت روی صندلی ایستاده خطابه ذیل 

را از روی متانت بصدای بلند تقریر نمود«.

▪ نخستین بیانیه جنبش دانش‌آموزی ایران	
تا این‌جای گــزارش معلوم می‌شود که تعداد 
دانش‌آموزان در این مراسم، حدود 400 نفر 
و محل حضور آن‌ها، جایی در حدود چهارراه 

شــهــدای فعلی بـــود؛ خــیــابــان علیا، همان 
بالاخیابان یا خیابان آیــت‌ا... شیرازی فعلی 
و صحن عتیق هم، صحن سقاخانه یا صحن 
»انقلاب« امروزی است. نکته جالب این اقدام، 
بیانیه‌ای است که دانش‌آموز حاجی علی‌خان 
با صدای بلند برای حضار می‌خواند؛ بیانیه‌ای 
که باید به احتمال زیاد، آن را نخستین بیانیه 
جنبش دانش‌آموزی در تاریخ ایران بدانیم: 
»بعد از ستایش حضرت احدیت و نیایش 
خاندان عصمت و طهارت، ما نوباوگان 
وطن که از حوادث یازده‌ماهه وطن عزیز 
مانند گل در هوای زمهریر افسرده و مثل 
سایر هموطنان از این‌همه آفات غیرمنتظره 
پژمرده بودیم، اکنون با یک شکفتگی و 
خرمی از اخبار بهجت‌آثار استقرار مجلس 
مقدس شــورای ملی با کمال خوشبختی 
و افتخار به محضر مقدس انجمن ایالتی 
خراسان و عموم ملت تبریکات خالصانه 
تقدیم داشته ارتباط و اتحاد ملت و دولت را 
برای بقای استقلال ملی خودمان از درگاه 
احدیت مسئلت می‌نمائیم. زنده‌باد حجج 
اســام، برقرار باد انجمن‌ها و ســرداران 
ملی.« تجدید حیات انجمن ایالتی خراسان 
که ظاهراً مراسم به مناسبت آن برگزار شد، در 
واقع شکوفایی دوباره مشروطیت در مشهد، 
پــس از دوران تــاریــک استبداد صغیر بــود. 
هرچند که با وجود این همه شادمانی و شور 

ــرارت، آن‌چــه انتظار می‌رفت از پیروزی  و ح
مشروطه‌خواهان حاصل نشد و بسیاری از 
آرمان‌های مشروطیت در گذر زمان، با زخم 
بیداد مستبدان به‌ظاهر مشروطه‌خواه و عوامل 
بیگانه، رنگ باخت، اما خاطره‌ای که روزنامه 
خراسان عصرمشروطه از جنبش دانش‌آموزی 
مشهد نقل کــرده‌اســت، همچنان شیرین و 

پاینده خواهد ماند.

 کریستف کلمب
 گوربه‌گورترین کاشف تاریخ!

هــرچــنــد کـــه بـــه لــحــاظ 
تاریخی، کریستف کلمب 
ــف  ــاش نـــمـــی‌تـــوان ک را 
قــاره آمریکا دانــســت؛ اما 
یدطولایی  که  اروپایی‌ها 
در یک‌طرفه‌نویسی تاریخ 
دارند، ادعا می‌کنند که او 
بــرای نخستین‌بار سرزمینی را کشف کــرد که 
قبل از وی، دست‌کم هشت میلیون‌نفر در آن 
ساکن بودند! بگذریم؛ کریستف کلمب که اصالتاً 
ایتالیایی و به قولی، یهودی بود، با کشف آمریکا 
به ثروت فراوانی رسید. اما قصه او با مرگش در 
885( تمام  1506 )29 اردیبهشت  20 مه 
نمی‌شود. کلمب وصیت کرده بود که جنازه‌اش را 
در آمریکا دفن کنند؛ اما بعد از مرگش، مسئولان 
امر به بهانه این‌که در قاره جدید کلیسای مناسبی 
وجود ندارد، وی را در شهر والادولید اسپانیا دفن 
کردند. مدتی بعد، بقایای پیکر کلمب به دلایل 
نامعلوم، از قبر بیرون کشیده، به شهر سویل منتقل 
و در آن‌جا دفن شد. اما قرار نبود جنازه کاشف قاره 
آمریکا، زیر خاک شهر سویل هم دوام بیاورد! در 
سال 1542، یعنی 36 سال بعد از مرگ کلمب، 
بالاخره یک نفر تصمیم گرفت تابوت وی را به قاره 
آمریکا ببرد و در سانتودومینگو، پایتخت امروزی 
جمهوری دومینیکن دفــن کند؛ امــا وقتی در 
پایان قرن هفدهم، یعنی حدود 200 سال بعد 
از مرگ کلمب، اسپانیایی‌ها سانتودومینگو را به 
فرانسوی‌ها واگذار کردند، بقایای جسد او را به 
کوبا منتقل کردند. تابوت کلمب تا سال 1898، 
یعنی 392 سال بعد از مرگ وی، در کوبا ماند و در 
پی استقلال این کشور، اسپانیایی‌ها که ظاهراً 
از او دل نمی‌کندند، بقایای جسد را با خود به 
کشورشان بردند و در کلیسای جامع سویل، جایی 
که تابوت تا سال 1542 در آن‌جا قرار داشت، دفن 
کردند. به این ترتیب، بقایای استخوان‌های کلمب 
در این مکان به خاک سپرده شد؛ اما نیم قرن بعد، 
دوباره دانشمندان به جانش افتادند تا از آن برای 
استفاده  آمریکا  کاشف  دی.ان.ای  تشخیص 
کنند. به این ترتیب، کریستف کلمب را می‌توان 

گوربه‌گورترین کاشف تاریخ لقب داد!

گزارش تاریخی 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

تاریخ ورزش 

 گزارش پزشک اتریشی
 از الگوهای ورزشی عصر قاجار

پهلوان شدن با حداقل امکانات!

ورزش در میان ایرانیان، از دوران باستان تا امروز، 
ــژه‌ای دارد؛ البته این علاقه، چنان با  جایگاه وی
نیل به آداب و رسوم خاص و نیز، توجه و اهتمام به 
اخلاق و سجایای اخلاقی درآمیخته که فرهنگ 
ــی دیگر ملل  پهلوانی ایرانیان را از رســوم ورزش
متمایز کرده‌است. ادوارد یاکوب پولاک، پزشک 
فضای  خاطراتش  در  ناصرالدین‌شاه  اتریشی 
ورزشی دوره قاجار را این‌گونه توصیف می‌کند: 
»وسایل ورزشی در ایران بسیار ساده است. من این 
تمرین‌ها و حرکات را بیشتر دیده‌ام؛ مثلًا پا زدن؛ 
تمام ورزشکاران دست را از آرنج خم می‌کنند، به 
صورتی که ساعد با محور بدن موازی ‌شود و بعد، 
دوبه‌دو مقابل هم جست می‌زنند؛ در ابتدا با تأنی 
و بعد با ضرب سریع تا این‌که تعداد حرکات به 
دویست تا سیصد برسد و یا این‌که به دیوار گود تکیه 
می‌دهند و با پایی که از زانو و کمر خم شده است، 
مدتی به دیوار می‌کوبند و آن‌گاه نوبت به پای دیگر 
می‌رسد یا میل‌گرفتن؛ دو گرز چوبی را که وزن 
هریک بین پنج تا ده کیلو است، به دور سر، به دَوَران 
درمی‌آورند؛ کارکشته‌ترها گاه یکی و گاه دیگری 
را به هوا پرتاب می‌کنند و با مهارت، آن‌ها را دوباره 
می‌گیرند. مثال دیگر سنگ گرفتن است؛ به پشت 
می‌خوابند؛ پاها را قدری جمع می‌کنند؛ دو تخته 
سنگین را به دست می‌گیرند که هر کدام حدود 25 
تا 35 کیلو وزن دارد که در وسط آن سوراخی است با 
چوبی به صورت مورب. این تخته‌ها را به روی سینه 
به داخل و خارج حرکت می‌دهند. این تمرین سخت 
و خسته‌کننده، عضلات سینه و شکم و همچنین 
پشت را بسیار به‌کار می‌اندازد. دیگر ورزش، شنا 
رفتن است؛ چنان به روی زمین قرار می‌گیرند که 
فقط انگشتان پا و کف دست با زمین تماس داشته 
باشد و بقیه بدن آزاد بماند؛ آن‌گاه به تمرین آغاز 
می‌کنند و متناوباً ثقل بدن را روی انگشتان پا و 
دست قرار می‌دهند و به هنگام به جلو سریدن، 
پیشانی همواره با زمین تماس پیدا می‌کند. دیدم 
پهلوانانی را که 800 بار پشت سر هم این تمرین 
فرساینده را تکرار کرده‌اند. در این تمرین، عضلات 
پشت و به‌خصوص عضلات ناحیه پهلو به بهترین 

نحو به فعالیت می‌افتد.«


